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  پيشگفتار

  و صحبه  رب العالمين, و الصلاة و السلام علی المبعوث رحمة للعالمين, و علی آله  الحمد الله
 .لی يوم الدينإالطيبين الطاهرين, و علی من اهتدی بهديهم, و اتبع سبيلهم 

قرار  بررسيدقت مورد بحث و   آسماني را به آخرين پيامعثت ي ب اگر هدف و انگيزه
آسماني و همچنين محور حقيقي  پيامهايمحور تمام و  آنمحور   كه مي يابيمدهيم، يقين 

باشد؛ پس ارزش حقيقي انسان وقتي نمايان  مي توحيد و يكتاپرستي زندگي انسان
   باشد:  رار دادهمحور زندگي خود ق عنوان  پروردگارش را به  گردد كه مي

 m   «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £l  ]162: انعام[  
ست كه پروردگار جهانيان ابگو نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خديعني: 

  .است
زيرا جهان فرمانبردار  ؛شود حركت انسان با حركت جهان هستي هماهنگ مي از اين رو
تمجيد و ستايش وي است؛ پس هرگاه  الهي، در اختيار قدرت او و مشغول دستورات

و آهنگي   نغمه  انحراف و كژي روي آورد، به  و به كردهدر برابر پروردگارش قد علم   بنده
رو فرامين خداي يكتاست، تبديل  دنباله  انگيزي كه ناهمخوان با اين جهان پهناور و شگفت

  گردد. مي
انجمن  مينمناسبت سالگرد بيست  به 1980سامبر د 20تا  18ابتدا در تاريخ  نوشتاراين 

 بيانتوضيح و   شد؛ و به  عنوان سخنراني ارائه  و ايرلند به آمريكادر ان مسلم دانشجويان
ي  مدار زندگي فرد مسلمان و جامعه  كه  پرداخته »بلند مرتبه توحيد خداوند«ي  قضيه

  است. يمسلاا
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از وسائل و روشهاي گوناگون   با استفاده اساتيدنويسندگان و  ،دعوتگران  لازم است كه
بر هر فردي از   زيرا فهم و يادگيري اين قضيه ؛بپردازند  اين مسأله تبيينتوضيح و   به

دنيا و آخرت  صورت موجب خسارت  ي بشري ضروري است، در غير اين جامعه
  شود. مي

فرامينش   و عمل به  و ديني مخلصانه شتهبر ما منت گذا  از درگاه ايزد منان خواهانيم كه
  رسان است.  زيرا او بهترين فرمانروا و ياري ؛مايدنما عطا   را به



  
 

  توحيد محور زندگي

هِ االلهُ  دِ ْ نْ يهَ نا, مَ سِ فُ ورٍ أَنْ ُ نْ شرُ وذُ بِااللهِ مِ , و نَعُ رهُ فِ تَغْ تَعِينُه, و نَسْ ه, و نَسْ دُ مَ اللهِِّ نَحْ دَ مْ  إِنَّ الحَ
لِلْ فَلاه ن يُضْ لَّ لَه, وَ مَ ضِ ولُهفَلامُ سُ ه و رَ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنْ محُ هَ دُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ االلهُ وأَشْ هَ  : ادِیَ لَه. وأَشْ

 m    _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ]102:آل عمران[ 
 m    P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

    ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQl ]1:نساء[ 
 m    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤l ]71 –70:حزابا[ 
مور , و شر الأص , و خير الهدی هدی محمد صدق الحديث كلام االلهأن إاما بعد: ف

 محدثاتها, و كل محدثة بدعة, و كل بدعة ضلالة, و كل ضلالة فی النار.

  ي اميد جرقه

و در راه   گرفته فراجهان را  ،ظلم و ستم خبر داريد  برادران و خواهران گرامي! چنانكه
ا جوانان مشرق شماز بين بردن آن،  ي تنها جرقه  است، بدانيد كه  نابودي آن قدم برداشته

 هامروز ايد. آن تلاش ورزيده  خداوند ايمان آورده و در راه  به  و مغرب زمين هستيد كه
فضا در   اينكه  وجود است؛ با  ي دست يافتهبلندي  ها قله  لحاظ علوم تجربي به از جامعه

علوم  نظر، اما از  و اسرار فراواني را كشف نموده  اعماق زمين فرو رفته  و به  سفر كرده
 رو  برد؛ از اين داني عميقي بسر ميخدا در نا  انساني و اسرار زندگي و راه رسيدن به

و  شتهبلاي خانمانسوزي تبديل گ  به  كسب نموده  كه اي تجربيممكن است آن علوم 
  نابودي بكشاند.  بشريت را به
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از وحي  و،  و راه سعادت و خوشبختي را ياد نگرفته  خود را نشناخته هااكنون انسان
دانند،  و در پي سعادت و آرامش هستند، اما راه رسيدن بدان را نمي  فاصله گرفتهالهي 
اند،  راه افتاده  و بدون راهنما به  كوركورانه  در بياباني گسترده  ي هستند كهانمانند كس ايشان

  ؟برساند شانهدف  آنها را به  يابند كه راهي دست مي  به  پس چگونه
 راهساحل امنيت و   و شناسايي راههاي رسيدن بهانسانها  يخداوند براي راهنماي

و   را فرو نهاده پيامبرانهاي  آموزهانسانها  هامروز  د، اما متأسفانهفرستامستقيم پيامبراني را 
و  به چنان بدبختي سرانجام اند،  خود تكبر ورزيده ي آفرينندهاز دنبال كردن راه و منش 

هايشان تأثير  و بر خطوط گونه ودهمنرا احساس  در درون خود آن  كه  بلايي دچار شده
 1قوم و ملت اين سرزميني چهره يدر را روزي  خدا سوگند آثار اين تيره  است. به  گذاشته

هر  يتوضع ،كنم. و اين وضوح درك مي  به  گردان شده ي الهي روي از آئين و برنامه  كه
است، اما جز   قوانين بشري روي آورده  و به  منهج خداوند پشت كرده به  ملتي است كه

روزي و بدبختي آگاهي  از اين تيره ديگر كسيهيچ   از جاهليت آنها بيرون آمده  كساني كه
  ندارد.

اين   به  نيز بعد از اسلام آوردنش همانند بنده 2محمد اسد  است كه يادآوري  لازم به
لی إالطريق « بنامكتابي   برداشت، آنگاه كه  و از آن پرده هي بشري پي برد جامعهبدبختي 

تغيير  »سلاملي الإإ الطريق«  و در چاپ بعدي عنوان كتاب را به نگارش درآورد  را به « ةمك
  داد.

شناسي از   و جامعه انروانشناس است، آن بدبختير آثابيماريهاي دروني و رواني، از 
  از آنانبسياري   اند، بلكه بيماريها نوميد گشته  گونه  حلي جهت نجات مردم از اين  يافتن راه

  ند كهدهردي نجات توانند مردم را از د مي  نالند، پس چگونه خود نيز از اين بيماري مي
  ند!دچار شده اخود بدان 

                                           
  انگلستان -1
  ي نمسا بودند. قبيلهمحمد اسد قبل از اسلام لبوبلد فايس نام داشتند، ايشان يهودي تبار و از  -2
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از مشكلات و ناراحتيهايي  آشنا شدماي  شناسان مدرسه با يكي از جامعه  بعد از اينكه
  ور شد كهآبود، ايشان ياد  شده  و بر قلبش چيره  گرفته فرارا  شدرون  برايم تعريف كرد كه
، و براي رهايي از مكن داري سپري ميبي  و شب را به مبين و ناهموار مي  روز روشن را تيره

گذارم و  آن را زير بالشم مي  كه از افسون و طلسمهاي مادربزرگم  اين بيماري جز استفاده
   .مياب حل ديگري را نمي  هيچ راه خوابم.  بعد مي

  ي دارد چگونهتخود چنين حال  من بگوييد كسي كه  دهم به خدا سوگند مي  شما را به
كرد و ساعتي  ارتباطي نيكو برقرار مي با خدا و اگر ؟ديگران را بگشايد تواند مشكلات مي

  آورد. دست مي  نمود قلبي سرشار از اطمينان و رواني آرام را به را با ذكر خدا سپري مي
 m  å  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Úl ]28:رعد[ 

كند. هان!  ن و آرامش پيدا ميآورند و دلهايشان با ياد خدا سكو آن كساني كه ايمان مي
  .گيرند دلها با ياد خدا آرام مي

دچار غم و ناراحتي و  فقيرو   عقب افتاده كشورهايتنها   است كهيادآوري   لازم به
از   تمدن هستند كهمپيشرفت و  در حال كشورهاياين   مشكلات دروني نيستند، بلكه

برند و زندگي را سبك و  لذت نمينالند. مردم اين ديار از زندگي  مشكلات رواني مي
دختر و  جوامع  گونه كنند، از اين رو در اين تلقي مي  انگارند و خود را فرومايه ارزش مي بي

  آن را در افرادي بزدل و فرومايه نمونه ي  آيند، چنانكه وجود مي  به پسرهاي منحرفي
 شانپيرامون  كهگوناگوني  خاطر فرار از واقعيت و مشكلات  به  كنيم، كساني كه مي  مشاهده

گيرد و توان و نيرويشان  عقلشان را مي  اند كه مواد مخدري روي آورده  به  اند فتهفرا گررا 
  برخي اوقات مشكلات و سختيها، اين افراد را به  نمايد؛ واقعيت اين است كه را نابود مي

 ديروزدكشي نمايند. خو و بلندي رفتهي  قله بالاي خواهند بر مي  رساند كه اي مي درجه
نفر  انهزار  كه بودپرهياهويي راهپيمايي و پريشان كرد، آن   مرا آشفته خبري خواندم كه

سختي مردم آن ديار با   كه خاطر اشغال افغانستان نبود  تظاهرات به .در آن شركت داشتند
هندي خاطر مرگ و مير صدها هزار شهروند   هستند، و به  و بلاهاي گوناگوني مواجه ها

خاطر پايمالي حقوق انسان در بسياري از   سپارند، و به از گرسنگي جان مي  نيست كه



  توحيد محور زندگي      8

و   از زندگي بيزار شده  كه  بود مرگ خواننده ايخاطر   به  بلكه ،نقاط جهان هم نبود
دو نفر از آنها   با تظاهرات نمايان كردند، بلكهرا  شان پريشاني نه تنها،  خودكشي كرده بود

ندگي زارمغاني است؟ اين  وارزش   قتل رساندند! اين چه  خاطر وي خود را به  نيز به
پيرامون   پندارد، و زندگي را با غم و غصه را بزرگ مي  افراد فرومايه  ارزشي است كه بي

فرمان خدا حركت   تنها به  و آن مسلماني كه زندگياين  ميان گذراند، ها مي مايه اين بي
 ويشخ پروردگاررا وقف  مرگ و زندگيش، وي پرهيز مي نمايد از نافرمانيكند و  مي

  و تفاوت فراواني وجود دارد.است  گردانيده
 m  µ  ́   ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £

      ¶l ]163 –162:نعاما[  
؛ بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان است

ام، و من اولين مسلمان (در ميان  يچ شريكي نيست، و به همين دستور داده شدهخدا را ه
  .هستم ترين فرد در ميان همه انسانها براي خدا امت خود، و مخلص

  ، بلكهو جهان سوم نيستند فتادهعقب ا از كشورهاي ندمي كنخود كشي   كهافرادي  اين
معروف  خواننده ي مرگ جراما باشند؛ اين متمدني همچون آمريكا مي كشورفرزندان 
كشي مرگ وي چهار نفر خود پس از  كه حافظ) را برايم ياد اور شد» عبدالحليم حافظ«مصري 
  .كردند

كسي  نمي يابيد انامنيت و آرامش را براي آن هرگز! بنگريدزندگي مردم   به !دوستان 
اخبار گوش   نمايد و به   مي مطالعه  و روزنامه كرده مشاهده تلويزيوني را برنامه هاي  كه
و ترس و   باعث آشفتگي مردم شده  را درك كند كه ميزان جرايمتواند  دهد، مي  مي فرا

شود تا از زندگي  مي  است، هر روز خون كسي ريخته  هراس را در درون آنها ايجاد نموده
  بردارد.  مردم پرده  سخت و پرهياهوي
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  شما وارث پيامبران هستيد

خود  دوراناميد مايه ي  گذشتگان  كه د امروز بشريت هستيد همچنانشما امي برادران!
، قبل شروع شده است هزار و چهارصد سال از  اند، شما پيروان كارواني نيستيد كه بوده
گردد،  دورانهاي بسيار بعيدي بازمي  آن بهپيشينه ي   اي هستيد كه قافله دنباله روي  بلكه
اند،  در طول تاريخ حامل مشعل هدايت بوده  ي كهاننآ پيروان پيامبران الهي هستيد، شما

بودند، شما نيز با همان باور و   آنها برداشته  كه فراشته ايداشما همان پرچمي را بر
  كه هدفمان يكي استپيمودند،  آنها مي  پيماييد كه آنها داشتند مسيري را مي  اي كه عقيده
كنيم و از هدايت وي راهنمايي  مي سوي او حركت  ، پس بهآن خداوندگار است محور
  جوييم. مي

  شما چيست؟ مسؤليت

عنوان پيامبر   كنيم و محمد را به خدا ايمان داريم و از قانون اسلام پيروي مي  به  ما كه
زيرا  ؛كنيم را ايفا مي بشريت ، در واقع نقش پيامبران و پيروان آنها در طول تاريخپذيرفتيم
بازگردانيم، تا   يگانه يسوي پروردگار  پراكندگي و گمراهي به را ازانسانها خواهيم  ما مي

 د وند و از دين و آيين وي پيروي نماينو معبود خود برگزين آفريدگارعنوان   او را به
 ه ي مابپذيرند؛ مسئوليت ما امروز ترسانندهو   دهنده   ي مژدهعنوان هدايتگر  پيامبرش را به

آسمانها و زمين از   كه همان است، و بدان پرداختند صالح سلف  همان مسئوليتي است كه
بسياري از آنها كوتاهي   ت، اما متأسفانهپذيرفآن را  سرانجام انسان، زدند حمل آن سرباز

  :برتافتند ورزيدند و از حمل آن سر
m   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °

Ã  Â Á  À  ¿¾l ]72:حزابا[  



  توحيد محور زندگي      10

جهان خلقت)  يو اراده) را بر آسمانها و زمين و كوهها (و همهما امانت (اختيار  يعني
اجباري بدون  يعرضه داشتيم (و انجام وظيفه اختياري همراه با مسؤليت، و انجام وظيفه

مسؤليت را بديشان پيشنهاد كرديم. جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند) و از 
 ي سيدند، و حال اين كه انسان (اين اعجوبهپذيرش امانت خودداري كردند و از آن تر

جهان) زير بار آن رفت (و داراي موقعيت بسيار ممتازي شد. اما برخي از) آنان (پي به 
  .دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند برند و قدر اين مقام رفيع را نمي ارزش وجودي خود نمي

ي پيامبرانش را  ، خداوند همهددوش گرفتنبه افرادي منتخب آن را   امانت گرانبهايي كه
   بسوي انسانها فرستاد. آن احكام جهت تبليغ اين پيام و برپا كردن

 m    O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al 
  ]25انبياء:[

ايم كه: معبودي  ايم، مگر اين كه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده
  .ت، پس فقط مرا پرستش كنيدجز من نيس

 m  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dl ]:36نحل[  
دعوت همه پيغمبران اين بوده  ايم (و محتواي ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده

لازم  .كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران، و غيره) دوري كنيد )است
  خلاصه  در گفتگويي با موسي اين هدف را در چند كلمهداوند خ  است كه يادآوري  به

طرف   موسي از مدين بازگشت و در صحراي سينا راه را گم كرد و به  نمود، آنگاه كه
آنجا رسيد خداوند او را   به  نمود، هنگامي كه  از دور آن را مشاهده  نوري رهسپار شد كه

   خواند: فرا  اين گونه
 m   K  J  I  H  G  N   M      Ll ]14:طه[  

  .هستم، و معبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت كن» االله«من 
  :و ساير مخلوقات را آفريد اوهمين خاطر   ، و بهبود موسي  آري اين فرمان خدا به
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 m  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d   c
  {    z  y  x  w  v  u  tl ]58 –56:ذاريات[  

من از آنان نه درخواست هيچ  ام. ها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريدهجنمن 
رسان و  تنها روزي خواهم كه مرا خوراك دهند. كنم، و نه مي گونه رزق و روزي مي
  .است و بس خدا صاحب قدرت و نيرومند

ان صحيح انسي شروع حركت  او نقطه  شناخت خدا، آگاهي از وي و روي آوردن به
ت در زندگي اي گمراهي و خسار وي نقطه  است، و انحراف از خدا و عدم آگاهي به

 محكم و استوار برساختماني   خدا زيربنايي مورد نياز است كه  باشد؛ ايمان به انسان مي
 ،خدا را براي آن در نظر گيرند  شود، و اگر زيربنايي غير از ايمان به روي آن بنيان مي

قتل   را به  ممكن است سازنده لحظههر   ميشود كه  ضعيف ساختهساختماني معيوب و 
  .نابود كندآن را ان ساكن ياو  هساندر

  منشأ پرورش نفسشناخت خدا 

ينهاي انسان ساز آسماني مي ياز زنگار گناه و انحراف از آشناخت خدا، نفس انساني را 
فعاليتهاي   ايد دانست كه، و باست يعمل و تلاشهر  اصل و اساس ،علـم بنابر اين، پيرايد
اند: انسان اسير  و اعتقادات انسان دارد و از قديم گفته انديشه ها ارتباط عميقي با  روزانه

  افكار خود است.
پروردگارمان را بشناسيم و از اسماء و  كه دهد ما دستور مي  قرآن به خاطر همين به

   فرمايد: پيامبرش مي  صفات او اطلاع پيدا نماييم، خداوند خطاب به
 m   ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ül  ]19:محمد[  

بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز االله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان و زنان 
  .مؤمن آمرزش بخواه
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ذاتي است داراي   »االله«وجود ندارد، و   »االله«هيچ معبودي جز   بداند كه بايد انساني هر
، خداوند والار، رحيم، عزيز، حكيم، غني، حميد و ساير صفات صفات سميع، عليم، غفو

 فرمايد: مي
  m  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©l ]244:هبقر[  

  و در راه خدا بجنگيد و بدانيد كه خداوند شنوا و دانا است.
 فرمايد: و مي

  m  ~  }   |  {  z  y  x  w  vl ]98:همائد[  
د است ، و در عين حال بس آمرزنده و مهربان بدانيد كه خداوند داراي مجازات شدي

  .است
  ]260:هبقر[ m     k   j  i  h  gl  فرمايد: و مي

  .و بدان كه خداوند چيره و باحكمت است
  ]267:بقره[ m   ¢  ¡  �  ~  }l فرمايد:  و مي

  .نياز و شايسته ستايش است و بدانيد كه خداوند بي
توضيح صفات و افعال خود   پيرامونت قرآن و آيا  در بزرگترين سوره متعالخداوند 

  است.  داده
يك سوم قرآن است، و  برابر باي اخلاص  : سورهفرمود ص پيامبر  كه  در حديث آمده

خداوند و    درباره ي سورهو   آيه در همينباشد، و  ي قرآن مي الكرسي بزرگترين آيه آية
   :سخن به ميان آمده استصفاتش 

 m  F  E  D  C  B  A  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G
   S  Rl ]4–1:اخلاص[  

 اميدها و برطرف كننده ي، سرورِ والاي برآورندهوندخدا .يكتا است و بگو: خدا، يگانه
  .باشد و كسي همتا و همگون او نمي. زاده است و زاده نشده استه ن .نيازمنديها است ي
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، نظير و شريكي ندارد  هيچ شبيه  ، كهستابراي ذات الهي وحدانيت  ، بيانگر اين سوره
  است. پاكو از زن و فرزند 

   :اين آيه است الكرسي آية
 m  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s

  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª
Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿         Ï   Î  Í   ÌËl 

  ]255:هبقر[
پايدار (و جهان هستي را) نگهدار است. او را  و ي جز االله وجود ندارد و او زندهيخدا(

گيرد (و همواره بيدار است و سستي و رخوت بدو راه  نه چرتي و نه خوابي فرا نمي
ئنات، او را ندارد). از آنِ اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است (و در ملك كا

داند آنچه  انبازي نيست). كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او؟ مي
را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته 
و حال و آينده، و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه زمانها و مكانها در پيشگاه 

آورند جز آن مقداري را  م او يكسان است. مردمان) چيزي از علم او را فراچنگ نميعل
كران اوست).  پايان و بي ي از علم بييكه وي بخواهد. (علم و دانش محدود ديگران، پرتو

ي او آسمانها و زمين را دربر گرفته است، و نگاهداري آن دو (براي يفرماندهي و فرمانروا
  .مرتبه و سترگ است سازد و او بلند را درمانده نمياو گران نيست و) وي 

  اي است كه او تنها معبود زنده  ، كه ي سخن به ميان آوردهخداوند درباره ي  اين آيه
  به  ي مستقلي است كه است، و تنها نگهدار و گرداننده نقص و عيبي  از هر گونهخالي 

 m  ¡�  ~  }  |  {l ن لحاظ همي  ، و به پايداري بخشيدهساير موجودات استقامت و 
مالك آسمانها و زمين   است كه ي قبل از خواب است؛ و او تنها پادشاه چرت مرحله

ي وي هيچ كس  ، و جز با اجازهصرف دارددرت و تق  ي مخلوقات همه بر باشد و مي
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 بندگانشي  و حال و آينده  ميانجيگري بپردازد، و از گذشته  تواند در پيشگاهش به نمي
  : علم و دانش دست يابد  به  داده  خدا اجازه  كه  تواند بيشتر از آنچه و بشر نمي بر استباخ

 mÏ   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ  Å  Äl   
را در  قدرتشكند، سپس آثار  مي معرفيما   پروردگار را به  كنيد كه  توجه ها اين آيه  و به

  كن:  درون خود ملاحظه
 m   r  q  p  o  n  m     ~  }    {  z  y   xw   v  u  ts

  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �
«ª©¨§¦  ±  °  ¯  ®¬

   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ  ´     ²
   È       Ç      Æ  ÅÄl ]24–22:حشر[  

خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست. آگاه از جهان نهان و آشكار ( 
(در اين  عموميش يكسان است). او داراي مرحمت ا ا و پيدا در برابر دانشاست (و ناپيد

(در آن جهان، نسبت به مؤمنان)  وصيخص رحمتدر حق همگان)، و داراي  جهان،
عيب و  خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست. او فرمانروا، منزه، بي. است

چيره، بزرگوار و  و اقب، قدرتمنددهنده و امنيت بخشنده، محافظ و مر  نقص، امان
شريك قرار مي دهند او  باي كه يشكوهمند، و والامقام و فرازمند است. خداوند از چيزها

هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر  سازنده ياو خداوندي است كه . پاك است
تسبيح  كه در آسمانها و زمين هستند، هر آنچهجهان است. داراي نامهاي نيك و زيباست. 

  .استبا حكمتي گويند، و او چيره كار  مي را و تقديس او
تا بر درون ما   طور مفصل براي ما توضيح داده،  پروردگار را بهقرآن برخي از صفات 

علم خداوند  درباره ي  وقتي كه  عنوان نمونه  گيرد؛ به فرامسلط گردد و تمام اطراف آن را 
را  موجوداتتمام زندگي و   شويم كه ري روبرو ميو فراگي  ند، با علم گستردهك بحث مي
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و از  است،  اعماق درون دست يافته  و به  نموده  ها را پاره ها و پرده و تاريكي  گرفته فرا 
  هستند: يكسانبزرگ و كوچك مساوي و  نظر علم او

m    Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  A

  ON  M  L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B
    W        V  U  T  S   R  Q  Pl ]60–59 :انعام[  

هاي غيب و كليد آنها در دست خداست و كسي جز او از آنها آگاه نيست. و  گنجينه
هيچ برگي (از گياهي و درختي)  است. و باخبرخداوند از آنچه در خشكي و دريا است 

اي در تاريكيهاي (درون) زمين، و  خبر است. و هيچ دانهبا  افتد مگر اين كه از آن فرو نمي
چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اين كه (خدا از آن آگاه، و در علم خدا   هيچ

ا را است كه در شب شم وندخدا. پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است
داند كه در روز (كه زمان عمده جنب و  ميراند و در روز شما را برمي انگيزاند و او مي مي

آوريد (و اين مرگ و  كنيد و چه فراچنگ مي جوش و تلاش و كوشش است) چه مي
زندگيِ خواب و بيداري نام، پيوسته ادامه دارد) تا مهلت معين (زندگي هركس با فرا 

گرديد و  . سپس (در روز رستاخيز همگان) به سوي خدا برميرسيدن مرگ او) بسر آيد 
گرداند (و پاداش و  كرديد باخبر مي آن گاه شما را بدانچه (از خوب و بد در دنيا) مي

  رساند. پادافره اعمال را به صاحبان آنها مي
  فرمايد: در جاي ديگري مي

  m  e   d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T
f    w   v  ut  s  r  q  p  o   nm  l  k     j  i  h  g

  g     f  e   d   c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z    y  x
    i  hl ]3–2:سبأ[  
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شود، و آنچه را  شود، و آنچه را كه از آن خارج مي داند آنچه را كه به زمين وارد مي مي(
رود، و او مهربان و بخشاينده  وي آن بالا ميآيد، و آنچه را كه به س كه از آسمان پائين مي

گويند: قيامت هرگز براي (حساب و كتاب و سزا و جزاي) ما برپا  كافران مي. است
شود. بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن كسي كه داناي راز (نهان در گستره جهان)  نمي

مايد). به اندازه ن آيد (و خدا به اعمال شما رسيدگي مي است، قيامت به سراغ شما مي
گردد، و نه كمتر از  اي، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي سنگيني ذره

اندازه ذره و نه بزرگتر از آن، چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ثبت و ضبط و 
  .شود نگهداري مي

 m  x  w  v  ut  s     r  q  p  o  n  m  l  k  j
 |  {  z   y       e     d  c     b  a  `  _    ~  }

      n   m  l  k  j  i  h  g  fl ]10–8:رعد[  

كند (و بار او پسر يا دختر  داند كه هر زني (در شكم خود) چه چيز حمل مي خدا مي
است، و وضع جسماني و روحاني، و كيفيت و كميت استعدادها و نيروهاي بالقوه در او 

افزايند (و فعل  كاهند و بر چه چيز مي داند كه رحمها از چه چيز مي چگونه است)، و مي
و انفعالات دوران عادي و قاعدگي و آبستني آنها چگونه بوده و زمان حاملگي و زايمان 
چه وقت و چقدر و بر چه منوال است)، و هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است (و از 

خدا آگاه از جهان پنهان (از ديد و دانش  .است) اندازه معين و حساب مشخّص برخوردار
مردمان) و آگاه از جهان ديدني (و آشكار در برابر چشم و علم ايشان) است، و بزرگوار و 

سازد، و  دارد، و كسي كه سخن را آشكار مي كسي كه از شما سخن را پنهان مي .والا است
تفاوت و) يكسان  خدا بي گردد، (براي آن كه در روز (به دنبال كار خود) روان مي

باشند (و خداوند از اوضاع و احوال و رفتار و كردارتان، هرگونه كه بوده و هرجا و هر  مي
  ).زمان كه باشد آگاه است
توضيح افعالش نيز  درباره ي  صفات خود را براي ما بازگو نموده  پروردگار همچنانكه

آميزد و روح او را اسير  انسان درميبا نفس و درون   ي است كهبگونه ااست؛ افعال   داده
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دهد در جهان هستي  آيات قرآن گوش فرا مي  د، از اين رو وقتي انسان بهقرار مي دهخود 
كند  خود جذب مي  نمايد، و چنان او را به هاي الهي بازديد مي وردهآفرو از  هدنموپرواز 

خداوند   به انسان ناگهان قلبو نگرد،  هستي مي  به  گويي براي اولين بار است كه
  گردد: تسبيح مشغول مي  ريزد و زبان به افتد، چشم اشك مي خشوع مي  پيوندد، نفس به مي

 m  c  b     a  `  _^  ]  \  [  Z  Y      X  W
  t  s  r  q  po  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  d
  c  b  a  `   _~  }  |  {  z  y  x  w  v    u

 h  g  f  e  d          r  q  p     o  n  m  l  k  j  i
  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s
  ³    ²  ±  °  ¯®  ¬    «  ª  ©   ̈  §¦  ¥   ¤  £  ¢

  ¶  µ  ´l ]99–96:انعام[  
اوست كه صبح (سيمين را از شب قيرين) پديدار ساخته است (تا زندگان براي كسب 

شب را مايه آرامش (و آسايش جسم و جان،) و خورشيد و ماه معاش به تلاش ايستند) و 
را وسيله حساب (مردمان در امور روزمرّه عبادي و تجاري خود) كرده است. اين (نظم 

است كه) چيره (بر  بلند مرتبهبديع و نظام استوار) سنجش دقيق و تدبير محكّم (دادار 
ت كه ستارگان را براي شما آفريده و او آن كسي اس. جهان و) آگاه (از همه چيز آن) است

است تا (در شبهاي سفر) در تاريكيهاي خشكي و دريا بدانها رهنمود شويد. ما آيات 
ايم كه (معاني آيات قرآني و  هاي جهاني خود) را براي كساني بيان داشته (قرآني و نشانه

ده است كه و او كسي است كه شما را از يك شخص آفري. دانند هاي جهاني را) مي نشانه
(آدم است و او هم از خاك زمين است و زمين هم در مدت حيات) محلّ استقرار و (پس 

هاي جهاني خود) را  از مرگ) محلّ تسليم (به خاك شما) است. ما آيات (قرآني و نشانه
هاي جهاني را چنان كه بايد)  ايم كه (آيات قرآني و نشانه براي كساني بيان داشته

) آسمان، آب (بارانو او ك. فهمند مي ، و ما (كه فرستد ) فرو ميسي است كه از (ابرِ
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رويانيم و از رستنيها  يم، با قدرت سترگ خود) به وسيله آن آب، همه رستنيها را مييخدا
هاي  هاي تنگاتنگ يكديگر، و از شكوفه آوريم، و از آن سبزينه، دانه سبزينه بيرون مي

هم و در دسترس، و باغهاي انگور و زيتون و انار هاي آويزان نزديك ب درخت خرما خوشه
سازيم كه (در شكل و مزه و بو و سود) همگون و يا غيرهمگونند. بنگريد به  پديد مي

نارس و رسيده يكايك آنها، آن گاه كه ميوه دادند. بيگمان در اين (گوناگوني  ي ميوه
لائل (خداشناسي) است براي ها و د ها) نشانه دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه

  .آورند پذيرند و بدان) ايمان مي كساني كه (حق را مي
  فرمايد:  در جاي ديگري مي

 m  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª   ©
   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  H  G  F  E  D  C  B  A
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  v  u  t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j  i  h  g
  d  c   b  a`   _  ~  }  |  {  z  y   x  w
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  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  sr  q
  ¯  ®   ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤  £¢  ¡
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و چهارپايان (چون گاو و شتر و بز و گوسفند) را آفريده است كه در آنها براي شما، 
وسيله گرما در برابر سرما، از قبيل پوشيدني و گستردني ساخته از پشم و مويشان) و 

از (گوشت) آنها  ي (حاصل از نسل و شير و سواري و غيره) موجود است ويسودها
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ي است بدان گاه كه يو برايتان در آنها زيبا. كوشيد) خوريد (و در حفظ حيات خود مي مي
 دهيد. مي آوريد و آن گاه كه آنها را (بامدادان به چرا) سر آنها را (شامگاهان از چرا) باز مي

ن فراوان كنند كه جز با رنج داد آنها بارهاي سنگين شما را به سرزمين و دياري حمل مي
گمان پروردگارتان (كه اينها را براي آسايشتان آفريده است)  رسيديد. بي خود بدان نمي

و (خدا) اسبها و استرها و الاغها را  داراي رأفت و رحمت زيادي (در حق شما) است.
(آفريده است) تا بر آنها سوار شويد و زينتي باشند (كه به دلهايتان شادي بخشد، و 

آفريند كه (شما هم اينك  ي را (براي حمل و نقل و طي مسافات) مييخداوند) چيزها
(هدايت مردمان به) راه راست بر خدا است، (راهي كه منتهي به  دانيد. چيزي از آنها) نمي

و  نيكيگردد)، و برخي از راهها منحرف و بيراهه است (و منتهي به  خير و حق مي
ما را (به اجبار به راه راست) هدايت خواست همه ش گردد). و اگر خدا مي نمي يقتحق
داد، و لذا همچون  كرد (و نعمت اختيار و آزادي اراده و انتخاب را به شما انسانها نمي مي

او كسي است كه  كرديد). پيموديد و ترقيّ و تكاملي پيدا نمي حيوانات راهي را بيشتر نمي
نوشيد (و زلال و  ز آن مياز آسمان آبي فرو فرستاده است (كه مايه حيات است) و شما ا

رويند و شما حيوانات خود را در  يابيد) و به سبب آن گياهان و درختان مي گوارايش مي
خداوند به وسيله آن (آب) زراعت و (درختان) زيتون و خرما و  چرانيد. ميان آنها مي
هاي  گمان در اين (كار آفرينش ميوه روياند. بي ها را براي شما مي ميوه ي انگور و همه

است (از خدا) براي كساني كه  رنگارنگ و محصولات كشاورزي گوناگون) نشانه روشني
 (درباره نيروي آفريننده آنها) بينديشند (و با چشم بينش و خرد به جهان گياهان بنگرند).
و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را براي (مصالح و منافع) شما مسخرّ كرد، و ستارگان 

ر (و براي راهيابي شما در دل تاريكيها، در چرخش و گردش) هستند. به فرمان او مسخّ
هاي بزرگي(بر قدرت و  ل روشن و نشانهيمسلمّاً در اين كار (آفريدن و مسخر كردن) دلا
و  نگرند). ورزند (و در پرتو خرد به كارها مي عظمت خدا) است براي كساني كه تعقّل مي

ه در زمين براي شما به رنگهاي مختلف و در را مسخرّ شما گردانيده است ك ييچيزها
 ي انواع گوناگون آفريده است. مسلمّاً در اين (كار تسخير و آفرينش) دليل واضح و نشانه
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گيرند (و از ديدن اين  روشني (بر قدرت و عظمت خدا) است براي مردمي كه عبرت مي
ست كه دريا اوو  ).افتند انديشند و به سجود مي همه نقش عجب بر در و ديوار وجود مي

را مسخر (شما) ساخته است تا اين كه از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيوري بيرون 
ي را اشباع ييد و حس زيبايآرا پوشيد (و خويشتن را بدان مي بياوريد كه بر خود مي

شكافند و (امتعه و  بيني كه (سينه) دريا را مي يد) و (تو اي انسان!) كشتيها را ميينما مي
رسانند. خدا اين نعمت را به شما داد) تا شما فضل او را  اقوات را بدينجا و آنجا مي

  .يد) و سپاسگزاري كنيدييد (و از دريا در مسير تجارت استفاده نمايبجو

  جهتي كشف اسرار و تعيين  خدا وسيله  ايمان به

شروع صحيحي در زندگي انسان  ي  صفات و افعالش نقطه طريقشناخت خدا از 
 ؛است  مند شده دست يافت از بركتهاي هنگفتي بهره  اين نقطه  رگاه انسان بههباشد،  يم

، از اين رو گامهايش را بر  و هدايت را كسب نموده  يافته  سوي پروردگارش راه  زيرا به
يابد؛  دست ميبهشت ابدي است   عاقبتي نيك كه  نهد و در نهايت به راهي درست مي

و   رساند و نفس و درون ما را آراسته خدا مي  وي ما را به شناخت خدا و آگاهي از
كند.  مي معرفيما   ي اصلي را به آورنده گرداند، سپس جهان هستي و پديد عيب مي بي

ما معرفي   و انسان را به جهان هستيو اهداف  دارد از اسرار جهان برمي  خدا پرده  ايمان به
  نمايد. مي

بعد از   كه-را  كتاب جامع صحيح خود  كه  انجام دادهرا  امام بخاري كار بسيار زيبايي
با زيرا وحي تنها راه  ؛است  با كتاب وحي شروع نموده - ترين كتاب است قرآن صحيح

باشيد و او را تصديق   خداوند ايمان داشته  شناخت حقايق زندگي است، پس اگر به امنيت
  گردد. ر هستي آشكار ميد بسياري از اسراپيروي كنيقوانين او  از يد وينما

و پر از آشوب زندگي را  متلاطمدر دنيايي  اند گذاشتهوحي خدا را كنار   كساني كه
بشريت با تمام نيرو و توان   ؛ امروزهاند و آسايش را از دست دادهكنند، و آرامش  سپري مي

اه و د اما هنوز گمرنماي گردد و از اهداف هستي دقت مي ي اصلي مي خود از پديدآورنده
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 اموركردن   ي پول و ثروت و اداره هستند، و از ارتباط زن و مرد و وظيفه سرگردان
زيرا آنها از نظريات و  ؛اند هيچ دستاويزي راه نيافته  نمايند اما به سياسي مردم تحقيق مي

اعلام دارند جهان هستي   اند كه رسانيدهجايي   ، و را بهكنند مي پيروي ناقضافكاري مت
و زندگي دنيا هدف و مقصد اصلي انسان است و ارتباط زن و   يدگار پديد آمدهبدون آفر
در سود و رباهاي هنگفت   ي مال و ثروت اين است كه و وظيفه  ايل بنيان شدهذمرد بر ر

 چه زيبا ، وكند در غرب و شرق تغيير پيدا مي هر روز ها نظريه  گونه شود؛ اين  بكار گرفته
  فرمايد: مي  خداوند آنجا كه  گفته

 m  N  M         L  K   JI  H  G  F  E  D   C  B  A
[   Z  Y  XW  V  U  TS  R  Q   P  Ol ]257:هبقر[  

اند. ايشان را از  دار (امور) كساني است كه ايمان آورده خداوند متوليّ و عهده
آورد و به سوي نور (حق و  زمخت گمراهي شك و حيرت) بيرون ميهاي ( تاريكي

اند، طاغوت (شياطين و داعيان  شود. و (اما) كساني كه كفر ورزيده ينان) رهنمون مياطم
) متولّي و سرپرست ايشانند. آنان را از نور (ايمان و فطرت پاك) بيرون گمراهيشرّ و 

كشانند. اينان اهل آتشند و در آنجا  آورده به سوي تاريكيهاي (زمخت كفر و فساد) مي
  .مانند جاويدانه مي

و   ريزي شده  براي انسان برنامه  و علومي هستند كه ه هاهمان نظري (تاريكيها) ماتظل
  د.نالهي ندار روش انسان سازارتباطي با    هيچ

خود  گيرد؛ ما مي فرا پيامبران قوانين خود را از او طريقخدا ايمان دارد و از   مسلمان به
  افكاري كهد تضاسيم، از اين رو شنا خدايمان و راه و منش و جهان پيرامونمان را مي و

 ي  قانوني هماهنگ و همخوان با جامعه  بود به  درآورده  لرزه  انساني را به  وامعجبنيان 
بلا و مصيبتهاي خانمان سوز موجب   و تمامي آن تراژديهايي كه گردد انساني تبديل مي

را دچار   جامعه  كه و قوانيني ديدگاهها، و همچنين تمام شدخواهند  ريشه كنبودند   شده
جايگاه   گردند و در نهايت هر چيزي به بود خاموش و نابود مي  و پراكندگي نموده  تفرقه
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  همچنانكهد، شو تبديل مي ملتي متحد و يكپارچه  انساني به ي  جامعه و گردد مي خود باز
  : خداوند متعال مي فرمايد

 m    ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~l ]52:مؤمنون[  
بديشان گفتيم: به اقوام خود برسانند كه) اين (پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد،  (و(

 ي ي دارند) و من پروردگار همهياي بوده (و آئين واحد و برنامه يكتا همگي) ملّت يگانه
  .شما هستم

يك هاي مختلف رنگ و حل زندگي، ماختلاف زمان با وجودين پيروان توحيد بنابرا
  دهند. يامت را تشكيل م

  ها فعاليت ي مهه محور » خداوند«

عنوان هدف   را به وندخدابايد   شناخت خدا كافي نيست، بلكه  لازم است بدانيم كه
آغاز و فعاليتهاي انساني در مسيري معين و مشخص حركت كنند تا  و اصلي قرار دهيم،

ن آن گفتگو پيرامو  ؛ اصل اولي كهسازگار شوندبا هم هماهنگ و كارها  ي همه انجام
  شود اين است كه بر اصل نخست بنيان مي  شناخت خدا است، و اصل دومي كه كرديم
اي  زندگي بدون آن ناهماهنگ و ناموزن است، و اين نتيجه .شود  او روي آورده  تنها به
صفات   و به  قبول نموده  عنوان پروردگار و آفريننده  خدا را به  براي كسي است كه عقلاني
ما و جهان   داريم خداوند كسي است كه اعلام مي  است؛ چگونه  او ايمان آورده و افعال

از آوريم و  ديگري روي مي  اما به  و روزي را برايمان فرستاده  وجود آورده  هستي را به
و  بودهافكار بسيار متضاد و متناقض   گونه اين  كنيم؟! براستي كه مي پيروييگري دقوانين 
  .نددار ناسازگار او بي سليم با عقل

ي از مردم خاست، بر  بشري بسياري اوقات با اين تناقضات روبرو گشته ي  جامعه
آنهاست، اما در برابر  روزي دهنده يو  آفريننده خداوند پروردگار،  اند كه اعتراف كرده

او اعتماد و   ، و بهنددننمو انيباو را  پاكي وفرود نياورده  سر تعظيم جلال و عظمت وي
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اند و از كسي كمك  را مورد تقديس و تعظيم قرار داده انديگر  اند، بلكه كل نكردهتو
نيست، و تنها پيام پيامبران الهي براي اقوام و  ياري جستن ي شايسته  اند كه خواسته

  عبادت را ندارند و تنها معبودي كه ساختگي سزاوارآن معبودهاي   كه  پيروانشان اين بوده
  است كه آفريدگاريزيرا او تنها  ؛است بلند مرتبهخداوند باشد  پرستش ميي  شايسته

عليه  –اوست، ابراهيم اختيار و بيناست و مرگ و زندگي در   ، شنونده ، زندهروزي دهنده
  :گفتگو نشستبحث و اين چنين به در مورد خدايان دروغين با قوم خود  -السلام 

 mq  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d    s  r
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كنيد؟  پرست) خود گفت: چه چيز را پرستش مي كه به پدرش (آزر) و قوم (بتهنگامي 
(مفتخرانه پاسخ دادند و)  باشند؟)  پرستيد، كي شايسته پرستش مي ي را كه ميي(چيزها

پردازيم و) بر عبادتشان  پرستيم و دائماً (به پرستش آنها مي گفتند: بتهاي بزرگي را مي
خوانيد، صداي شما را  گامي كه آنها را به كمك ميگفت: آيا هن .مانيم ماندگار مي

رسانند (اگر از آنها اطاعت  يا سودي به شما مي كنند؟ شنوند و نيازتان را برآورده مي مي
گويند: (چيزي  مي سازند (اگر از آنها سرپيچي نمائيد؟) كنيد؟) و يا زياني متوجه شما مي

ايم كه اين چنين  ان و نياكان خود را ديدهتوانند بكنند) فقط ما پدر از اين كارها را نمي
كنيم و  نمودند و ما هم از كارشان تقليد مي كردند (و بتان را به گونه ما پرستش مي مي

دانيد كه چه كار  آيا (مي شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند؟) بس. مگر مي
م پدران پيشين شما. همه آنها هم شما و ه پرستيد؟! بينيد كه چه چيز را مي كنيد و) مي مي

(پروردگار  دانيد) جز پروردگار جهانيان. ي كه شما معبود خود مييدشمن من هستند (آنها
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ي يجهانياني) كه مرا آفريده است، و هم او مرا (به سوي سعادت دنيا و آخرت) راهنما
كسي آن   اي از من غافل نيست). سازد (و در سراسر زندگي من حضور دارد و لحظه مي

نوشاند. و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا  است كه او مرا ميخوراند و مي
ميراند و سپس (در رستاخيز  و آن كسي است كه (چون اجلم فرا رسيد) او مرا مي دهد. مي

گرداند. و آن كسي است كه اميدوارم در  براي حساب و كتاب و جزا و سزا) مرا زنده مي
  ).گناهم را بيامرزدمت برپا است) روز جزا و سزا (كه قيا

 ندننمي توا شنوند و را نمي فرياديزيرا هيچ  ؛ي عبادت نيستند اينها شايسته  براستي كه
  زيرا اوست كه سزاوار پرستش است؛، و تنها خداوند برسانند و ضرري سود  هيچ گونه

گناهان  ،ر اوستاختيامرگ و زندگي در  ،دهد بيماران را شفا مي ،نوشاند خوراند و مي مي
دستور داد با  ص پيامبرش محمد  گذرد. خداوند به آمرزد و از اشتباهات درمي را مي

ي هيچ يك از آن  خدايان آنها شايسته نمودهپروا اظهار  رويارويي نمايد و بي  مشركين مكه
  استحقاق تمامي آن عبادتها را دارد:  و تنها خداي يگانه بودهعبادتها ن

 mf  e     d  c      r  q   p  o  n  m  l  kj  i  h  g
  _  ~  }  |  {  z  y     x  w  v  u  t  s
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گويم كه تباهكاران همچون قوم ثمود و  (اي پيغمبر!) بگو: خداي را سپاس (مي(
نمايم كه  را به ديار عدم فرستاد، و از خدا درخواست مي گردنكشان همسان فرعونيان

نازل فرمايد) رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش. آيا خدا (كه اين همه 
ي كه انباز يقدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است (براي پرستش و كرنش) يا چيزها

(آيا بتهائي كه  ؟). ساخته نيست سازيد (و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها خدا مي
معبود شما هستند بهترند) يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است، و براي شما از 

ي كه شما يايم؟ باغها افزا رويانيده آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح
مانها و زمين و نزول توانستيد درختان آنها را برويانيد. آيا (با توجه به آفرينش آس نمي

باران و بركات و ثمرات ناشي از آن، و هماهنگي و پيوند لطيف و دقيق هر يك از اين 
پرستي)  پرستي به بت ؟! اصلاً ايشان قومي هستند (از حق مخلوقات) معبودي با خداست

 ساخته) انسانها اقامت محلّ و( قرارگاه را زمين كه كسي يا) بهترند بتها( .كنند عدول مي
 استوار و پابرجا كوههاي زمين براي و است، آورده پديد ها رودخانه آن ميان در و است،
 كرده پديدار مانعي دريا دو ميان و) دارند نگاه لرزش از را زمين قشر تا( است آفريده
 اصلاً! ؟ است خدا با معبودي آيا) اينها به توجه با حال. نگردند يكديگر آميزه تا( است
(آيا بتها بهترند) يا كسي كه  .)دانند نمي را خدا عظمت قدر و( نادانند و خبر بي آنان بيشتر

كند هر گاه او را به كمك طلبد،  رسد و بلا و گرفتاري را برطرف مي به فرياد درمانده مي
ماً به طور متناوب) جانشين (يكديگر در) زمين يو شما (انسانها) را (برابر قانون حيات دا

گرداند. حال با توجه  م اقوامي را بر اين كره خاكي مسلطّ و مستقرّ ميسازد (و هر د مي
(آيا بتهاي  .گيريد بدين امور) آيا معبودي با خدا است؟! واقعاً شما بسيار كم اندرز مي

جان بهترند) يا كسي كه شما را در تاريكيهاي خشكي و دريا رهنمود (و دستگيري)  بي
وان بشارت دهندگان، پيشاپيش نزول رحمتش وزان كند، و كسي كه بادها را به عن مي
اندازي اينها) آيا معبودي با  سازد. در ساختن و راه سازد (و آنها را پيك قدوم باران مي مي

(آيا  .گردانند ي است كه انباز او ميي؟ خدا فراتر و دورتر از اين چيزها خدا است
آغازد، سپس آن را برگشت  معبودهاي دروغين شما بهترند) يا كسي كه آفرينش را مي
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كند؟ (حال با توجه به  دهد، و كسي كه شما را از آسمان و زمين روزي عطاء مي مي
هاي جهان، و اقرار عقل سالم به  قدرت آفرينش يزدان، و نظم و نظام موجود در پديده

؟ (اي پيغمبر  زنده شدن دوباره مردمان در دنياي جاويدان) آيا معبودي با خدا است
يد (كه جز خدا يگو دليل و برهان خود را بيان داريد اگر راست مي ن) بگو:بديشا

  .معبودهاي ديگري هم وجود دارند)
شايسته ي پس تنها او  ،ي اين كارهاستهمهتنهايي مسئول   خداوند به بنابراين وقتي
خداوند   همان است كه  باشد با زندگي انسان سازگار مي  كه روشي، و تنها پرستش است

و عمومي خود طبق آن حركت نمايند.  تا در زندگي خصوصي فرو فرستادهاي مردم بر
او روي   خدا را شناخته و به  اند كه پرستي را رعايت نموده  تنها كساني حق توحيد و يگانه

يوغ انسان را از   اند، و اين همان راهي است كه آورده و از او پيروي و تبعيت نموده
  دهد: نجات مي ي بي شماريساختگ خدايان

 m  f  e  d  c  b  a  ̀l ]39:يوسف[  
آيا خدايان پراكنده (و گوناگوني كه انسان بايد پيرو هر يك از آنها شود) بهترند يا 

  ).؟ كسهمه خداي يگانه چيره (بر همه چيز و 
آورد، بنابراين  او روي مي  شناسد و تنها به خدا را مي ،اسماء و صفات طريقانسان از 

شوق و  همه ينمايد و  مشغول مي  با ارزش ترين موضوعترين و  با بزرگخود را 
 ،ستاو  كند، از اين رو او را دوست دارد و اميدش به خداي يگانه مي  را متوجه شا علاقه

  دارد. برمي گامو تنها در راه كسب رضايت او  ،كند مي و توكل او اعتماد  به
  ي تلاش و كوشش ما تنها براي تو است: همه بريم و مي  پروردگارا! تنها براي تو سجده

 m    «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £l ]162:انعام[  
است كه پروردگار جهانيان  ييبگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا

كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير  است (و اين است كه تنها خدا را پرستش مي
ميرم، تا  كوشم و در اين راه مي ر بذل مال و جان در راه يزدان مياندازم و ب رضايت او مي

  ).حياتم ذخيره مماتم شود
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بر مي عنوان محور علم، فكر و عمل   بهخداوند  آموزه هاي  به  انسان با توجه ،آري
مسير حركت پيامبران و   رآن بهق اگر در ، و بوده نيكان، پيامبران و محور زندگاني گزيند؛

 ضوعمواين  هدف از بعثت همه ي پيامبران پيرامون  فهميد كه د، ميبنگريالهي  فرستادگان
  :بوده است

 m    O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al 
  ]25:انبياء[

ايم كه: معبودي  ايم، مگر اين كه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده
  .مرا پرستش كنيد جز من نيست، پس فقط

  : دستور داد كهچنين  صبه رسول خدا خداوند 
 m    q    p  o   nm      l    k   j     i  h  g  fl 

  ]108:انبياء[

شود كه معبود شما يكي بيش نيست  بگو: (اصل دعوت من اين است:) به من وحي مي(
اسي توحيد است). گردد، تابع همين اصل اس (و بقيه چيزهاي ديگري كه به من وحي مي

گرديد (و بتهاي سنگي و  حال كه چنين است، آيا شما تسليم (خداوند يگانه) مي
  ؟).گذاريد معبودهاي طاغوتي را كنار مي

  توحيد محور قرآن است

زيرا  ؛يدفهمرا خواهد   اين آيه نظورقرار دهد م بررسيمورد  دقت  به قرآن را  كسي كه
يكتاپرستي در   وحي نموده صپيامبرش   به  آنچه ، و هربيانگر توحيد استتمام قرآن 

بندگان   يا اسماء و صفات خداوند را بيان مي نمايد و يااست. بنابراين قرآن   گنجانده شده
: توحيد توحيد است ي روي سكهو اين دو (خواند.  فرا مي  عبادت خداي يگانه  را به

سوي   بندگان را تنها به  كه عملي كند و توحيد خدا و افعال او را توصيف مي  كه اعتقادي
اطاعت و  امور نهي شده اي ، و يا دستورات و)نمايد مي  راهنماييپروردگارشان 
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 توحيد است، و يا از اكرام مهم ترين ضرورياتفرمانبرداري از خداوند است و اين از 
، و  دهسخن به ميان آوردر مقابل حفظ توحيد در آخرت  در دنيا و پاداش آنها يكتاپرستان

بخاطر شرك  يا از سختي و ناراحتيهاي مشركين در دنيا و عذاب و دردهاي آخرت آنها
  د:ماين پرستي بحث مي  توحيد و يگانه پيرامون. پس قرآن تنها است  خبر داده ورزيدنشان

 m  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  ë
     î  í    ìl ]110:كهف[  

(اي پيغمبر!) بگو: من فقط انساني همچون شما هستم (و امتياز من اين است كه من (
شود كه معبود شما يكي  گويم) و به من وحي مي پيغمبر خدايم و آنچه گفت: بگو؛ مي

است و بس. پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند، 
  ).هدندقرار پرستش پروردگارش كسي را شريك  و در

  خدا ندارد هيچ چيزي ندارد  كسي كه

  ي شروع و پايان زندگاني انسان مسلمان و امت اسلامي است و كسي كه توحيد نقطه
تر است،  او از الاغ گمراه مي بيند در حقيقت نزيا دنيا و آخرت از توحيد روبرتابد در

و گناهانش مورد  كيفر اعمالش را خواهد چشيد ند وك پس زندگاني سختي را سپري مي
  شقاوت و بدبختي روبرو خواهد شد: با شوند و سرانجام واقع نمي بخشش

 m      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r
     §l ]48:نساء[  

را از هركس  بخشد، ولي گناهان جز آن بيگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمي
بخشد. و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب  كه خود بخواهد مي

  .شده است
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m  f  e  d  c  b  a`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  t
      h  gl ]116:نساء[ 

آن را تر از  ينيآمرزد و بلكه پا بيگمان خداوند شرك ورزيدن به خود را (از كسي) نمي
بخشد. هر كه براي خدا انباز بگيرد ، به راستي  از هركس كه بخواهد (و صلاح بداند) مي

  ).بسي گمراه گشته است (و خيلي از حق پرت شده است
 m  R  Q   P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A

     V  U  T  Sl ]31:حج[ 
راي خدا قرار ندهيد. زيرا كسي كه حقّگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ گونه شركي ب

براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر) از 
هاي بدن) او  آسمان فرو افتاده است (و به بدترين شكل جان داده است) و پرندگان (تكهّ

كند (و  پرتاب مي باد او را به مكان بسيار دوري (و دره ژرفي) ربايند، يا اين كه تند را مي
اي پرت  اي از آن به نقطه كوبد كه بدنش متلاشي و هر قطعه وي را آن چنان بر زمين مي

  ).شود مي
  و براي هميشه شدهگناهانشان مورد عفو واقع نشود آنها از بهشت محروم   و مادام كه

  :خواهند ماند باقيدوزخ در آتش 
 m  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    jl ]72ه:ائدم[ 

بيگمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است (و 
  .نهد) و جايگاه او آتش (دوزخ) است هرگز به بهشت گام نمي

 m  k  j    i    h  g  f  e  d  c   b  a   ̀  _    ~  }  |
   |{  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  po  n  m  l

  ¡  �  ~  }l ]41–40:اعراف[  
هاي گسترده جهاني) ما را تكذيب  بيگمان كساني كه آيات (كتابهاي آسماني و نشانه

دانند كه بدانها گردن نهند، درهاي آسمان بر روي  كنند و خويشتن را بالاتر از آن مي مي
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ماند) و به بهشت وارد  ارزش مي ارج و اعمالشان بي گردد (و خودشان بي آنان باز نمي
وند مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد (كه به هيچ وجه امكان ندارد، ش نمي

گردند). اين چنين ما گناهكاران را جزا و سزا  و لذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي
ي از آتش است. ما اين چنين يبراي آنان (در دوزخ) بستري از آتش و بالاپوشها. دهيم مي

  .دهيم و كفرپيشه) را مي جزا و سزاي ستمكاران (گمراه
غم و اندوه و فرمود: در روز قيامت ابراهيم  صخدا پيامبر   كه  آمده يدر روايت
  گويد: مگر به او مي  ابراهيم بهآنگاه كند،  مي  مشاهده پدرش آزر را بر رخسار افسردگي

فرمان شما گوش فرا   به اكنونگويد:  مي آزركن؟ مشما نگفتم از دستور من سرپيچي 
نكني،   در روز واپسين مرا شرمنده  دادي كه  گويد: پروردگارا! تو وعده ميابراهيم دهم.  مي

ان كافر هرگز فرمايد: من  ؟ پروردگار ميمحروم مي گردانيپدرم را از بهشت   ولي امروز
در كنارت  چه چيزيگويد: اي ابراهيم!  ابراهيم مي  سپس بهرا وارد بهشت نمي كنم. 

(يعني خداوند پدر  مشاهده مي كند راو نجس   ابراهيم كفتاري آلوده آنگاه است؟  ايستاده
د) شوخاطر ن  نمايد تا مردم او را نشناسند و ابراهيم آزرده كفتاري تبديل مي  ابراهيم را به

  . 3مي اندازندآتش جهنم   بهو  گرفتهسپس دست و پايش را 
  فرمايد: مي  متعال در اين زمينهخداوند 

 m }  |  {    i  h   g  f e  d   c  b  a  `  _  ~l ]34:محمد[  
كساني كه كافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بميرند در حالي كه كافر 

  .باشند، هرگز خداوند ايشان را نخواهد بخشيد
 در اين راه انجام  پاس تلاش و كوششي كه  به باقي ماندند توحيد بر  كه ييكتاپرستاناما 

  هد شد:اخو  گيرند و گناهانشان نيز بخشيده دادند پاداش مي
 m  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶    µ   ́  ³   ²   ±  °

     Ál ]108–107:كهف[  

                                           
 )58( 3المصابيح  مشكاة) از كتاب 5538(  صحيح بخاري حديث شماره -3
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اند، باغهاي بهشت جايگاه  اند و كارهاي شايسته كرده گمان كساني كه ايمان آورده يب
نند و تقاضاي نقل مكان از آنجا را ما جاودانه در آنجا مي .ي از ايشان استيپذيرا
  ).نمايند ( و حاضر نيستند آن را با چيزي عوض كنند نمي

  دعوتگران استمسئوليت  ينتوحيد نخست

د، انسان از بين مي بررا  شرك بنابراين اگر توحيد چنين مقام والايي دارد و خطر بزرگ
ابن   ت دهد، زيرا چنانكهشناسايي كند و خود را از شرك نجا آن را دقت  به بايد مسلمان

  تر است. تر و پنهان نيز پوشيده  مورچه يدنشرك از خز  مسعود بيان داشته
و  ودهآگاهي مردم صرف نم ستايدعوتگران نيز تمام تلاش و كوشش خود را در را

را براي آنها تعريف   كنند و خالص نمودن دين براي خداي يگانه معرفيآنها   توحيد را به
و مشكلات و  دادهتوحيد را اصل و اساس تمام كارهايشان قرار   انند پيامبرانهمنمايند، و 

  در پيروي از يكتاپرستي بدانند.قضاياي مردم را 

  است هم ماندگارهنوز  شرك

در بسياري  .شود مي  وضوح ديده  زندگي جوامع انساني به در گوناگون شرك روشهاي
نات از احترام ويژه اي برخوردار و حيوا ، بت، گاو و ديگرمجسمهاز كشورهاي جهان 
مردگان ياري  زا  شوند كه مي هاسلامي كساني يافت هاير سرزميند پرستش مي شوند.

را مورد دور قبرهايشان آنها   جويند و با نذر و قرباني كردن براي آنها و طواف به مي
  .دهند ميپرستش قرار 
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  است رايجامروز بسيار   شركي كه

خود را شريك خداوند  برخي از انسانها هامروز  ين است كهبزرگ ا بسيار مصيبت
و قوانين و   پا خواسته   كساني به  ود، نگذاري نماي د همانند او قانوننخواه و مي پنداشته
قانونمداران   اند، براستي كه نموده تدوينهايي مخالف با قوانين الهي را براي انسان  برنامه

  اند: ان تجاوز نمودهو بد هحقوق خداوند شورش كرد  بر
 m   |{  z    y     xl ]40:يوسف[  

كند و از  ي از آن خداست و بس. (اين، اوست كه بر كائنات حكومت مييفرمانروا(
  د).نماي د و عبادات را وضع مييجمله عقا

  اند: قرار داده و خود را شريك خداوند  

 m  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }l ]21:شورى[  
اند كه خدا  شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده(

  ؟). خبر است بدان اجازه نداده است (و از آن بي
  و گمراهي است: ناداني  ياين نشانه

 m     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðl ]50:همائد[  
كنند  ا نازل كرده است سرپيچي ميآيا (آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خد

و) جوياي حكم جاهليت (ناشي از هوي و هوس) هستند؟ آيا چه كسي براي افراد معتقد 
  ؟كند بهتر از خدا حكم مي

 در مقابل آن سر تسليم فرود آورده و ،اند اين قوانين را وضع نموده  تمام كساني كه
  :دهندسر مي توحيد يندا ستمكارانهو ايمان خود را نقض نموده و وحيد ت

 m  k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ~   }
     ll ]47:نور[  
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(از جمله كساني كه خدا توفيق هدايت قرينشان نفرموده است، منافقاني هستند كه پرتو 
گويند: به خدا و پيغمبر  زنند) و مي ايمان به دلهايشان نتابيده است، ولي دم از ايمان مي

كنيم، اما پس از اين ادعاء، گروهي از ايشان (از  و (از اوامرشان) اطاعت مي ايمان داريم
شوند، و  شركت در اعمال خير همچون جهاد، و از حكم قضاوت شرعي) رويگردان مي

  .آنان در حقيقت مؤمن نيستند
 m  Q  P  O  N  M  L  K         J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

X  W  V  U  T     S    R      ̂   ]    \  [  Z  Yl ]60 :نساء[  
گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده  كني از كساني كه مي (اي پيغمبر!) آيا تعجب نمي

و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند (ولي با وجود تصديق كتابهاي آسماني، به 
خدا  حكم جاي به او راخواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند (و حكم  هنگام اختلاف) مي

بديشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و ) به طاغوت  آن كه  حال  و  بپذيرند؟!).
خواهد كه ايشان را بسي گمراه (و از راه حق و حقيقت  ايمان نداشته باشند. و اهريمن مي

  ).بدر) كند
 عالماناز قوانين  ايشانيرا ز ؛ اهل كتاب را مورد نكوهش قرار داده بلند مرتبهخداوند 

  بود:  ريزي شده پيبر خلاف شريعت الهي   نمودند كه پيروي ديني و پارسايان خود
m   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

²l ]31:هتوب[ 
ي يديني و پارسايان خود را هم به خدا ييهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علما

كنند، و  ل خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مياند (چرا كه علما و پارسايان، حلا پذيرفته
برند و سخنان آنان را  نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي خودسرانه قانونگذاري مي

گردند. ترسايان افزون بر آن) مسيح پسر  دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي دين مي
  .شمارند مريم را نيز خدا مي
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عنوان پروردگار   خدا را به  كه اينحق است و آيين بر  به ايبنديپدعوت توحيد خواهان 
او روي آوريم، و اگر در   و دعاهايمان به  و معبود خود قرار دهيم و در نماز و روزه

و... از قوانين او روي گردانيم و در برابر آن تكبر  آموزشيمسايل سياسي، اقتصادي، 
بودند و   شده  روبرومشركين با آن   شويم كه مي  مواجه انحرافيورزيم با همان گمراهي و 

  .مي كردندنيز عبادت  را ديگري معبودان وندخدا با همراه

  نشانه هاي يكتاپرستي

اطراف ايم و در  گرفتهتحويل از گذشتگان خود   پرچمي كه افراشتنبراي بر  هنگامي كه
  :مييتوجه نمانكات زير  به داريم، بايد قدم برمي سرزميناين  و اكناف

و از  فكر و بينشدر  خدااز جهت شناخت  پرستي  و يگانهتوحيد   دعوت مردم به - 1
در   است كه يبزرگ اسلام رخدادهمان  كردار و رفتاردر  او عبادت و پرستش نظر

، و همان رسالت  آوردهوجود   زيادي را به اختلافهايكشمكش و طول تاريخ بشريت 
را   اين قضيه  ، و كساني كهنهاده اند يان آن بن بردعوتشان را  كه است پيامبران
  اند. اند دچار خسارت و ضرر و زيان گشته اند و از آن روي برتافته نفهميده

 :مي يابدتحقق  روشهاي زير بهپرستي   توحيد و يگانه موضوع - 2
هان هستي و جاو آفريدگار ما و   پروردگارمان را بشناسيم و اقرار نماييم كه  اينكه ـ1

با قدرت و امور آن را او جهان هستي و   باشيم كه  آن است، و يقين داشته هاي نشانه
 اراده كند  كه  ي مخلوقاتش خبر دارد و هرآنچه ، و از همهنيروي بي پايانش اداره مي كند

  : رخ نمي دهدنخواهد هرگز   كه  پيوندد و آنچه وقوع مي  به
 m  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s  ©¨  §     ¦  ¥  ¤

  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª
    Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿l 

  ]255:هبقر[
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ي جز االله وجود ندارد و او زنده پايدار (و جهان هستي را) نگهدار است. او را نه يخدا
گيرد (و همواره بيدار است و سستي و رخوت بدو راه ندارد).  ميچرتي و نه خوابي فرا ن

از آنِ اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است (و در ملك كائنات، او را انبازي 
داند آنچه را  او؟ مي ي نيست). كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه

پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و  كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در
حال و آينده، و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه زمانها و مكانها در پيشگاه علم 

آورند جز آن مقداري را كه  او يكسان است . مردمان) چيزي از علم او را فراچنگ نمي
كران او است).  و بي پايان وي بخواهد. (علم و دانش محدود ديگران، پرتوي از علم بي

ي او آسمانها و زمين را دربر گرفته است، و نگاهداري آن دو ( يفرماندهي و فرمانروا
  ).مرتبه و سترگ است سازد و او بلند براي او گران نيست و ) وي را درمانده نمي

 و ،ندا دهدپروردگارش را   دهد كه دستور مي صپيامبرش محمد   بهسبحان خداوند 
  مناجات بپردازد:  به  و اين گونه ودهقت اقرار نماين حقي  به

 m  e  d  c  b  a  `  _  ~  }     |  {  z    y      x  w
  y   x  w    v  u     t  s  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f

     ª     ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |  {zl ] آل
  ]27–26:عمران

ي يبگو: پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! تو هر كه را بخواهي حكومت و دارا( 
گيري، و هر كس را  ي را بازپس مييبخشي و از هر كه بخواهي حكومت و دارا مي

داري، خوبي در دست تو  دهي و هركس را بخواهي خوار مي بخواهي عزّت و قدرت مي
گرداني (و بدين  از) شب را جزو روز مي(بخشي  .يياست و بيگمان تو بر هر چيزي توانا
گرداني (و  گردند) و (بخشي از) روز را جزو شب مي سبب شبها كوتاه و روزها دراز مي

آوري و مرده را از زنده،  شوند) و زنده را از مرده پديد مي لذا روزها كوتاه و شبها دراز مي
  .بخشي و به هر كس كه بخواهي بدون حساب روزي مي
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و  توانا، كننده ريدبت، ي دهندهزو، رآفريدگارتنها اين خداي   عتراف نماييم كها  اينكه ـ2
  عبادت را دارد. شايستگيداراي تمام صفات كمال و جلال 

هستي و  آفريدگاراو   كه نمايند اقرار ميو   باور داشتهبسياري از مردم وجود خدا را 
مي نيز  را اناو ديگر با مراهاوست، اما ه اختياراست و مرگ و زندگي در   روزي دهنده

كردند و در  پرستيدند و حج مي را ميخدا  حجاز سرزمين اعراب  نمونه عنوان  به پرستند.
دعوت او بودند  نگمان خود فرزندان ابراهيم و حاملا  خواندند، به دعاهايشان او را فرا مي

 يارتاخشان در  گيآنهاست و مرگ و زند روزي دهنده يگار و آفريد  كردند كه مي رو اقرا
  پرستيدند: او بت و... را مي با او است، اما همراه

m«  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤£¢¡�~ }l 
  ]61:عنكبوت[

دانند) بپرسي چه كسي آسمانها  ي را شريك خدا مييهر گاه از آنان (كه كساني و يا بتها
) مسخّر كرده و زمين را آفريده است، و خورشيد و ماه را (براي منافع شما انسانها روان و

دانند كه اين معبودهاي دروغين همه  ؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! (چرا كه مي است
  ).ي آفرينش كائنات و چرخش كرات را نداشته و ندارنديمخلوقند و توانا

 m   ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢
  Á  À  ¿¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

Ä  Ã    Â            Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å
   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñl ]89–84:مؤمنون[  

(بر اساس  ايد؟!  بگو: زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند، اگر دانا و فرزانه
نداي فطرت، و بداهت عقل) خواهند گفت:  (همه كائنات، و از جمله زمين و ساكنان 

گرديد (كه تنها مالك كائنات  انديشيد و يادآور نمي ) از آن خدايند. بگو: پس چرا نميآن
 عرش و صاحب كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه بگو: چه ؟). شايسته پرستش است و بس

 خواهند گفت: از آن ؟). ي بر آنها از آن كيستي(آيا ملك كائنات و فرمانروا  ؟ عظيم است
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كفر  و (و خويشتن را از فرجام شرك گيريد زگاري پيش نميبگو: پس چرا پرهي خداست.
بگو: آيا چه كسي  داريد؟!). و عصيان نسبت به يزدان، صاحب و فرمانده جهان به دور نمي

چيز را در دست دارد (و ملك فراخ كائنات و حكومت مطلقه بر  فرماندهي بزرگ همه
(هر كه را بخواهد) و كسي  دهد موجودات، از آن او است؟) و او كسي است كه پناه مي

خواهند گفت: از آن  توان) از (عذاب) او پناه داد، اگر فهميده و آگاهيد؟! را (نمي
خوريد و (از  خداست. بگو: پس چگونه گول (هوي و هوس و وسوسه شياطين را) مي

  ).شويد؟ كنيد، انگار) جادو و جنبل مي گيري مي حق كناره
عنوان  و به را به يگانگي خدا  است، چگونه يبدون شك اين تناقض واضح و آشكار

،  در اختيار اوستمرگ و زندگي باور داشتند كه و  روزي دهنده قبول داشتندو   آفريدگار
ي كه انسان قوانين  به  و چگونه را بخوانند كمك و ياري ديگراندعا و  عبادت، ولي در

ي  ي اينها نشانه ؟! همهندنماي  مي و از رفتار آنها پيروي مي نهندگردن  وضع نموده
  گمراهي است.

آفريدگار  و وجود خدا  به  ي كساني كه همه هايمان را ب وصف برخي از نويسندگان
او  روشبادت ننمايند و از عاو را   ، هرچند كهكرده انداند اطلاق  اعتراف نموده او بودن

و  واضح آن هاي ايمان و نشانه چهارچوب زيرا ؛پيروي نكنند،  اين اشتباهي آشكار است
طبق قرآن و سنت بدان چنگ زند.   كه است كسي مؤمناز اين رو  .باشد مي مشخص

  :فرمود مي در مورد ايمان پرسيده مي شد، ص از پيامبر  نگامي كهه
» ِ يرْ رِ خَ دَ قَ نَ بِالْ مِ تُؤْ رِ وَ مِ الآخِ يَوْ الْ لِهِ وَ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ لاَئِكَ مَ نَ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ هِ أَنْ تُ ِّ شرَ  1»هِ وَ

  باشي.   يقين داشته روز واپسينپيامبران و  ،كتابها، فرشتگان ،وجود خدا  به  يعنيايمان 
من ؤم نمايدو در مقابل آن كوتاهي  پذيردرا ن  يكي از اين اركان پنجگانه يهر كس

  وجود خداوند نيست. باور داشتنشود، بنابر اين ايمان تنها  محسوب نمي

                                           
 صحيح إمام مسلم -1
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و  را قبول داشتند وجود خدا   با مشركيني است كه  ستيزب قرآن در ديگر اسلو  وضوعم
و  تدبير كننده در اختيار اوست و مرگ و زندگيآفريدگار و روزي دهنده و اين كه او را 

ابتدا  بنابراين قرآن. پرستيدند او ديگري را مي با شناختند، اما همراه مي گرداننده امور
است  آفريدگار و روزي دهنده  تا كسي كه  ضيح دادهطور مفصل تو  را به صفات خداوند

  ندارد. پرستش را گيشايست كسي ديگر او جزو  استعبادت  شايسته
  فرمايد: مشركين مي  ، خطاب بهدر اين زمينه متعالخداوند 

 m  p  o   n  ml  k  j  i  h  g       f  e    d  c
z  y  x  w  v  u  ts  r    q   ¡  �  ~  }  |  {   ¢
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³  ²      ¾  ½  ¼  »  º¹ ¸  ¶  µ  ´l ]33–30:انبياء[  

بينند كه آسمانها و زمين (در آغاز خلقت به صورت توده عظيمي در  آيا كافران نمي
گستره فضا، يكپارچه) به هم متصّل بوده و سپس (بر اثر انفجار دروني هولناكي) آنها را 

اي را  ايم) و هرچيز زنده ايم (و تدريجاً به صورت جهان كنوني درآورده هم جدا ساخته از
انديشند  ايم. آيا (درباره آفرينش كائنات نمي (اعم از انسان و حيوان و گياه) از آب آفريده

ايم تا زمين  داري پديد آورده ما در زمين كوههاي استوار و ريشه آورند؟ و) ايمان نمي
ها و  مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم نزند (و كوهها از فشار گدازه انسانها را

گازهاي دروني، و حركات پوسته زمين، و از وزش تند بادها، تا حد زيادي جلوگيري 
ايم، تا اين كه (پيوند انسانها به  كنند)، و در لابلاي كوهها راههاي گشادي به وجود آورده

لد و به مقصدشان) راهياب گردند (و با ديدن اين آثار به وسيله سلسله جبالها از هم نگس
هاي  و ما آسمان را سقف محفوظي نموديم، ولي آنان از نشانه ذات آفريدگار پي ببرند).

(خداشناسي موجود در) آن روي گردانند (و درباره اين همه عظمتي كه بالاي سرشان 
است و   يد و ماه را آفريدهخداست كه شب و روز و خورش انديشند). گر است نمي جلوه

  ).تعيين كرده است گردند (كه او براي آنها همه در مداري مي
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پروردگارمان را  را بيان مي كنند اسماء و صفات و افعال خدا  كه از آياتي  اينكه ـ3
اي  شايسته روط  رساند و به خدا مي  بندگان را به  بشناسيم و، و اين بهترين راهي است كه

 تفكربا تدبر و   شود، و كسي كه نمي  و مشاهده  ديده در دنيا زيرا خداوند .اسندشن او را مي
از خداشناسي و بحث از اسماء و صفات  آكنده مي فهمد كه آن ،نمايد  قرآن را مطالعه

  باشد. وي مي
ي او با اسماء و صفات عظمت و بزرگيو  ندا دادندر اسماء و صفات خدا و  انديشيدن

  را به زندگيگرداند و آرامش و  مي  بينش و درون انسان را زنده  ،ل شدهبراي خود قائ  كه
  گرداند: مي او باز

 m  å  ä  ã     â  ál ]28:رعد[  
گيرند (و از تذكرّ عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و  هان! دلها با ياد خدا آرام مي

  ).كنند كسب رضاي يزدان اطمينان پيدا مي
 m  hg  f  e  d  cl ]180:عرافا[  

ترين صفات دلالت  خدا داراي زيباترين نامهاست (كه بر بهترين معاني و كامل
نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او  مي

  .را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد
  ما دستور داده  به  عبادتي كه رو اين ازو وسيع است،   معني عبادت بسيار گسترده ـ4
شامل شعارهاي دينداري   اي است كه ي آن بخوانيم، كلمه وسيله  خدا را به  تا شده

  ،استامروز رايج   بنابراين آنچه كه، است ) و سلوك و رفتارنيت(عبادات)، اعمال قلبي(
از آن پيروي نماييم تنها شعارهاي دينداري   شده  ما دستور داده  به  ر از شريعتي كهنظوم

  (عبادات) نيست.
 (توحيد اعتقادي) خدا در ربوبيت وحدانيت  اقرار به تنها پرستي  براي توحيد و يگانه ـ5

در برابر   طاغوتهايي كه به آن بايد علاوه بر  كافي نيست، بلكه(توحيد عملي) و الوهيت 
  ايد: فرم خداوند متعال مي .شود  شوند كفر ورزيده و مورد پرستش واقع مي قرار گرفتهخدا 
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 m  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ül 
  ]256:هبقر[

بنابراين كسي كه از طاغوت (شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر 
عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند) نافرماني كند و به خدا ايمان بياورد، به 

رهاند و) اصلاً  و هلاكت ميترين دستاويز درآويخته است (و او را از سقوط  محكم
  .گسستن ندارد

خدا را بستاييم و سپس با كفار و ستمگران صلح و آشتي   عبادت بدين معني نيست كه
  با آنهانبايد  هرگز از صميم ايمان است و آنبا   باطل و جنگ و مقابله  كفر به  ، بلكهنماييم

  .كرد سازش 
  كه بر اين باورنداز دعوتگران اسلامي  ؛ برخيطاغوتيانطاغوت و  باو دشمني   كينه ـ6

 نيكي و خوبي اي نداريم و خواهان و كينه تنفر  گونه ن هيچان و فاسقاكافر  ما نسبت به
  كسي بغض و كينه  نيست و نسبت به توز زيرا انسان مسلمان كينه ؛براي آنها هستيم

معتقد   رو كه از اين حاوي حق و باطل است: باطل  اين كلمه  ندارد؛ اما بايد بدانيم كه
زيرا  ؛ندارد، و اين سخني نادرست است  كسي بغض و كينه  هستند مسلمان نسبت به

  شيطان، فرعون، ابوجهل و ... نهايت نفرت و كينه  نسبت به  كه  دستور داده ما  خداوند به
سند باشيم، اينها دشمنان خدا هستند و خداوند از آنها بيزار است و آنها را ناپ  داشته
ورزيم و آنها را زشت و ببا دشمنانش دشمني   كه  شمارد، و خداوند از ما خواسته مي

  يم:دانمنفور ب
 m  N  M  L  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A

  [   Z  Y  X  W  VU  T  S  R   Q  P  O
  _^  ]  \l ]22:همجادل[  

داشته باشند، ولي كساني را  مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان 
به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هرچند كه آنان پدران، يا 
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پسران، يا برادران، و يا قوم و قبيله ايشان باشند. چرا كه مؤمنان، خدا بر دلهايشان رقم 
  .ده استايمان زده است، و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كر

  دهد: هشدار ميچنين ما  به آنها با و ارتباطمحبت   درباره يو 
 m  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  Al ]4:هممتحن[  

ي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان ا
  .ورزيد كنيد و مودت مي محبت مي

سرمشق و و او را  پيروي نمودهاهيم و همراهانش ابر  تا ازدهد  ما دستور مي  خداوند به
  الگوي خود قرار دهيم:

m s     £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z y  x  w  v  u  t
¨  §  ¦  ¥  ¤     ®  ¬    «  ª   ©    ´  ³  ²  ±°  ¯l 

  ]4:هممتحن[
شماست،  (رفتار و كردار) ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي

پرستيد، بيزار  غير از خدا ميه ي كه بيبدانگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزها
توزي  يم، و دشمنانگي و كينهياعتنا و گريزانيم، و شما را قبول نداريم و در حق شما بي

آوريد و  هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است، تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي
  .پرستيد او را به يگانگي مي

  باشد. در قرآن و سنت واضح و آشكار مي  وضوعاين م  ذكر است كه  لازم به
آنها را   كه هستيم رانو كاف ستمگران نيكي و خوبي بهرو خواهان  حقيقت ما از اين در
  نماييم و خواهان مسلمان شدن آنها هستيم. سوي ايمان دعوت مي  به

  به  روي آوردنشناخت خدا همراه با اسماء و صفاتش و مي! گراو خواهران برادران 
 و پيامبر   خود نازل كرده شكتاب در  كه روشي از نپيروي نمودعبادت و پرستش او و 

روح  شادابيي  و  مايه دردهاي انسانهاست شفاي و هابيماريتنها درمان   ،ن نمودهارا بي  آن
  :گرداند ميروشن   ن رادرونما  باطنو  ستو روان ما
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 m  T      S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A
   XW  V  Ul ]52:شورى[  

ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي  همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده 
دانستي  ايم (كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است. پيش از وحي) تو كه نمي كرده

ايم كه در پرتو آن هر  كتاب چيست و ايمان كدام، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده
   بخشيم. كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي

روح و روان نور و   وحي به كه ناميدهروح و نور  وحي را بدين جهت خداوند
سان بدون اين روح مانند دهد، ان زندگي حقيقي پيوند مي  بخشد و او را به روشنايي مي

  .مي نمايند و جنس بازيد ننوش د و مينخور مي ي است كهاتحيوان
 او را بر ديگران برتري مي دهد،رساند و  هاي كمال مي قله  انسان را به  اما روحي كه

  گيرد. مي فراهنگام ارتباط با وحي الهي جان و روان او را   همان روحي است كه
به ظاهر  گرچهباشند  جان مي بي  همچون مردگان هستند، يحرو فاقد چنين  كساني كه

  زنده اند.
  فرمايد: خداوند مي 

 mj  i   h  gl ]122:انعام[  
 ياي بوده است و ما او را با اعطا همچون) مرده گمراهيآيا كسي كه (به سبب كفر و 
  ايم ايمان در پرتو قرآن) زنده كرده

ي وحي و  وسيله  خداوند به كهد، نباش مي ركمانند مردگان بدون تح كافران و گمراهان
خالصانه قدم براي اين دين   گرداند؛ و كسي كه مي  دهد و او را زنده او جان مي  به شكتاب

  داراي قلب و دروني بيمار است: بر ندارد
 m   yx  w  v  u  t  sl ]10:هبقر[  

د نيز با ياري دادن توزي با مؤمنان) است و خداون در دلهايشان بيماري حسودي و كينه
  .بخشد و پيروز گرداندن حق) بيماري ايشان را فزوني مي
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  لازم به .اين دين آسماني است از كردن پيرويتنها راه نجات از بيماري روح و روان 
اي همچون: انگلس، ماركس، سارتر،  گشته پيامهاي افراد سرگردان و گم  است كه يادآوري

  .افزايند نمي روح و روان انسان  اب بودنشادنيرو و   برميشل عفلق و... 
  :پاره مي كندتاريكيهاي جهل و كفر را  ي پرده  وحي خداوند نوري است كه

 m  q   p  o  n  m   l  k  j  ih  gl ]122:انعام[  

 ياي بوده است و ما او را (با اعطا همچون) مرده گمراهيآيا كسي كه (به سبب كفر و (
ايم كه در پرتو  ايم و نوري (از مناره ايمان) فرا راه او داشته ه كردهايمان در پرتو قرآن) زند
ي، زبان او را توان يي، گوش او را شنوايرود (و چشم او را روشنا آن، ميان مردمان راه مي

  .بخشد) گفتار، و دست و پاي او را قدرت انجام كار مي
 m   XW  V  U  T      S  R  Q  P  Ol ]52:شورى[  

ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را  آن را نور عظيمي نمودهولي ما قر
  .بخشيم بخواهيم هدايت مي

در قلب و   است صكتاب خدا و سنت پيامبر  منبع آن  كههدايتي خداوند براي نور 
  :مثال بسيار زيبايي ذكر كرده و مي فرمايد ،درخشد ميمن ؤانسان م

m   ¥  ¤£  ¢ ¡  �  ~  }|   {  z  y   ©   ¨§  ¦
   ¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª
  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½

    Ò  Ñl ]35:نور[  
روشنگر آسمانها و زمين است (و اوست كه جهان را با نور فيزيكي ستارگان  وندخدا

درخشان، و با شواهد و آثار موجود در  تابان، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت
ماند كه در آن چراغي باشد و آن  مخلوقات فروزان كرده است). نور خدا، به چلچراغي مي

چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني كه انگار ستاره فروزان است، و اين چراغ (با 
نه شرقي و نه  روغني) افروخته شود (كه) از درخت پربركت زيتوني (به دست آيد) كه
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غربي است (بلكه تك درختي است در سرزمين باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان 
اي روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن آن بدون تماس با آتش  تابد . به گونه مي

شود. نوري است بر فراز نوري! (نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن  ور مي دارد شعله
اند. به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تكويني  را نورباران كردهجا  زيتون، همه

ديدگان همگان كنار  يهاي شك و شبهه را از جلو هدايت و نور عقلاني معرفت پرده
اند. اما اين چشم بينا  را بر در و ديوار وجود به تجلّي انداختهبلند مرتبه زده، و جمال ايزد 

ببيند و دريابد). خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود  تواند و دل آگاه است كه مي
رساند و سراپا فروزانش  كند (و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور اَحد مي مي
زند (تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و  گرداند). خداوند براي مردمان مثلها مي مي

 -   ت، با كمك وحي و در پرتو دانشتا آنجا كه ممكن اس - ره دريافت خرد را يدور از دا
داند چگونه مخلوق را با  به خرد نزديك نمايد) و خداوند آگاه از هر چيزي است (و مي

  ).معبود آشنا گرداند
  نور را به و،  من ذكر كردهؤخداوند براي نور خود در قلب انسان م  اين مثالي است كه

 منبع نور قلب  است، و شريعتي كه  هنمود  حباب تشبيه  من را بهؤو قلب انسان م ،چراغ
و خالص است؛   پالوده  كه  نموده  و معتدلي تشبيه  پاكيزه ،روغن صاف  را به است انسان
اما تنها  !)نوري است بر فراز نوري( است  درخشان و تابنده ،نور و روشنايي چنين پس

  است:  ب نمودهخدواند آنها را انتخا  اين نور دست يابند كه  توانند به كساني مي
 m  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Äl4  

و  عنوان يار  را به  خداي يگانهبايد اني و ايماني دست يابيم اين نور رب  به  براي اينكه
 گرايي سر داري و ملي ياور خود برگزينيم و از ايدئولوژيهاي گمراه و كمونيستي، سرمايه

 روشهاصورت تمام  در غير اين آيين پروردگارمان روي آوريم،  و به روي برتابيمو  دهز باز
  :دماينگرفتار مي ن ها و گمراهي ها تاريكي به انواعانسان را  ،هاي بشري و برنامه

                                           
  تفسير ابن كثير. - 4



 45  توحيد محور زندگي

 m  N  M      L  K   JI  H  G  F  E  D   C  B  A
[   Z  Y  XW  V  U  TS  R  Q   P  Ol ]257:هبقر[  

اند. ايشان را از  هدار (امور) كساني است كه ايمان آورد خداوند متوليّ و عهده
آورد و به سوي نور (حق و  هاي (زمخت گمراهي شك و حيرت) بيرون مي تاريكي

اند، طاغوت (شياطين و داعيان  شود. و (اما) كساني كه كفر ورزيده اطمينان) رهنمون مي
) متولّي و سرپرست ايشانند. آنان را از نور (ايمان و فطرت پاك) بيرون گمراهيشرّ و 

كشانند. اينان اهل آتشند و در آنجا  سوي تاريكيهاي (زمخت كفر و فساد) مي آورده به
  ).مانند جاويدانه مي

نفس  ازكنند  نور اسلام زندگي مي در پرتوامروز   برادران و خواهران گرامي! كساني كه
 حقيقت و هدايت به ، آنهابرخوردارندو بينشي روشن و تابناك  عزت مندانهو رواني 

اند؛  جنگ و ستيز پرداخته  به  با اصول و ايدئولوژيهاي باطل و گمراه كننده يافته و دست
  آنها در عالم برزخ و دنياي آخرت نيز با همان نور و روشنايي مسير حركت خود را ادامه

 و افكار وبا عقايد اند و دنيا را همراه  از اين نور محروم مانده  دهند، اما كساني كه مي
در  ،است  بوجود آوردهفكر منحرف انساني آن را   كنند كه سپري مي تاريك انديشه هايي

پشيماني  اظهار ندامت وشوند و در حالي  مي  با زندگي سخت و پر مشقت مواجه  آينده
در سراي  را  گروهاين دو  يتو وضع تحالسبحان سودي ندارد. خداوند   كنند كه مي

  كشد: تصوير مي به چنينآخرت 
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كنند و)  خواهي ديد كه (به سوي بهشت حركت ميروزي مردان مؤمن و زنان مؤمن را 

ايمان و اعمال خوب) ايشان، پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلألؤ و ور (ن
فرمايند:) مژده باد! كه  گويند و مي بادي مي درخشش است (و فرشتگان بديشان مبارك

جاري است و يد كه در زير (كاخها و درختان) آن، رودبارها يآ مي امروز به بهشتي در
مانيد. پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ، اين است  بريد و مي جاودانه در آنجا بسر مي

گويند: (با شتاب به سوي  روزي مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان مي (خوش باشيد).
بهشت حركت نكنيد و) منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتوي (به ما بتابد و از 

شود: به عقب برگرديد (و مجدداً به دنيا برويد) و  ه كنيم! بديشان گفته ميآن) استفاد
شود كه دري دارد.  نوري به دست بياوريد! در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي

داخل آن (كه به طرف مؤمنان است) رو به رحمت است (كه بهشت و نعمت سرمدي 
) رو به عذاب است (كه دوزخ و نقمت است) و خارج آن (كه به طرف منافقان است

گويند:  دارند، مگر ما (در دنيا) با شما نبوديم؟ مي منافقان، مؤمنان را فرياد مي ابدي است).
بلي! وليكن (با نفاق) خويشتن را گرفتار بلا كرديد، و چشم به راه (مرگ پيغمبر، و 

يت دعوت پيغمبر و قرآن نابودي مسلمانان، و برچيده شدن اسلام) مانديد و (درباره حقان
و وجود معاد و رستاخيز) شك و ترديد ورزيديد، و آرزوها و پندارها شما را گول زد، تا 

رسيد و اهريمن (بدكاره و نفس اماره) فريبكار،  فرابر مرگتان)  مبنياين كه فرمان خدا (
غرامتي  پس امروز، هم از شما، و هم از كافران، عوضي و شما را درباره خدا فريب داد.

دوزخ است. دوزخ سرپرستتان است (و پناهگاهي آتش شود. جايگاه شماها  پذيرفته نمي
آيا وقت آن براي مؤمنان فرا  جز آن نداريد) و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است!

نرسيده است كه دلهايشان به هنگام ياد خدا، و در برابر حق و حقيقتي كه خدا فرو 
كرنش برد؟ و آنان همچون كساني نشوند كه براي آنان قبلاً كتاب  فرستاده است، بلرزد و
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فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان سپري گشته است، و دلهايشان سخت 
بدانيد كه خداوند  اند. شده است، و بيشترشان فاسق و خارج (از حدود دين خدا) گشته

گردانيم و بيان  (با ذكر مثالها) روشن مي ها را براي شما كند. ما آيه زمين مرده را زنده مي
  ).بفهميدداريم، تا اين كه شما (مطالب و مقاصد آنها را)  مي

  استواري را به گامهاي ،شما توفيق دهد  كه به خواهم مي وند بلند مرتبهدر پايان از خدا
ردن ي باز ك شما را وسيله ،ددارشما ارزاني  رپاداشي نيك و كامل را ب ،مايدنشما عطا 

اين ي بندگان و شهرهاي  شما همه توسطقرار دهد و  بدو بستن درهاي  نيكدرهاي 
اجر  شنوندگان و خوانندگان گراميشما   و بركت واقع شوند و به نيكي مشمول سرزمين

  .عنايت نمايدو پاداش 
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     Úl ]182–180:صافات[  
بافند  ي كه (مشركان درباره خدا به هم مييست خداوندگار تو از توصيفهاپاك و منزهّ ا
ستايش، يزدان را  درود بر پيغمبران! كنند، خداوندگار عزّت و قدرت. و سر هم) مي

  .سزاست كه خداوندگار جهانيان است


